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  چكيده
ترين و در عـين   هويت انسان در قيامت، يكي از مهمموضوع امكان اعادة معدوم و 

 ايـن . اسـت  اسـلامي  تفكـر  در كلامـي  و فلسـفي  مباحث برانگيزترين حال چالش
ها و  هاي آن در تقريرات فلاسفة مسلمان به شكل ها و بايسته همة انضمام با موضوع
ه آراي علامه حلي ب. آورده شده و مورد بحث قرار گرفته است متنـوعي هاي  صورت

هـا بـا    عنوان يكي از دانشمندان مسلمان به سبب غناي مطالب و شـرح پيوسـتة آن  
وي نوع ديدگاهي كه يك متفكر دربـارة  . ساير موضوعات، بسيار مورد توجه است

علامه . ماهيت انسان دارد را در نگاه به هويت او در قيامت بسيار مؤثر دانسته است
حور به حقيقت انسان، بـدن معـادي   م حلي درنهايت با انتخاب رويكردي جسماني

وي را متشكل از اجزاي اصلي غير فاني محسوب و امكان اعـادة معـدوم را باطـل    
  .شمارد مي
  .هويت انسان، بدن اخروي علامه حلي، معاد جسماني، اعادة معدوم، :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

هويت انسان در قيامت و نحوة حضور او در حيات معادي يكي از مباحث مهم و پرحاشيه 
جا كه به نوعي با مباحـث   اهميت اين بحث از آن. در آراي متكلمان و فلاسفه بوده و است
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خـورد   تكليف، پاداش و كيفر و درنهايت با مفاهيم مرتبط بـا عـدالت خداونـد، پيونـد مـي     
  . هاي متعدد، متفاوت و گاه متضادي نيز شده است آرا و انديشهدوچندان شده و لذا مدخل 

به نحـوي كـه   . اي دارد ديرينه و طرح مباحث مرتبط با معاد و كيفيت آن، تاريخ طولاني
هاي آثار  در فلسفه و كلام اسلامي رد پاهاي بسياري از آن در مقدمات و مؤخرات و حاشيه

رصد دقيق اين منابع و زواياي فكري نيز بدين  داوري و. شود متكلمان و فلاسفه مشاهده مي
هـا اسـتناداتي از آيـات و     جهت كاري سخت و محتاج خوانشي دقيق اسـت كـه اغلـب آن   

دار  مباحـث ريشـه   و محكـم فلسـفي   هـاي  استدلال با را آن و اند يافته القول روايات صحيح
  .اند كلامي امتزاج داده

ي براي متفكران اسلامي و البتـه غربـي   مشغولي بزرگ توان با صراحت گفت معاد دل مي
 اسـلامي،  كـلام  و فلسفه در آن، ديني بوده و است؛ اين موضوع به جهت اهميت و جايگاه

 و اقـوال  ايـن  ميـان  در. است گرفته قرار تفحص مورد و شده مطرح پوياتر و تر بالنده بسيار
 علامـه  به معروف حلي، مطهر بن يوسف بن حسن هاي استدلال بعضاً و ها شرح ها، ديدگاه
 همچنـين  و معـاد  بـا  مرتبط مباحث دقيق تفكيك و ها نگاري حاشيه در دقت علت به حلي،
 داده ارائه موضوع، اين دربارة ها رهيابي و نظرات ساير از دانشمند اين كه تفحصي و بررسي
  .دارد زيادي بسيار ارزش است

اي ارائـه نـداده اسـت،     ويـژه هرچند علامه حلي در حوزة تخصصي معاد، اثـر كامـل و   
اي است كه در نوع طـرح سـاير موضـوعات     كيفيت بحث معاد در آراي اين متفكر به گونه

درحقيقت شاقول و نقطة عزيمت بحث ما . ها جهت داده است مطروحه مؤثر افتاده و به آن
 در آراي علامه حلي با محوريت معاد، بحث معاد جسماني و نحوة اعادة بدن معادي انسـان 

  :فرض و نكتة اساسي است بررسي اين وجه از آراي علامه متضمن چند پيش. است
هرچند علامه به عنوان يك شارح معتبر آيات و روايات، شـناخته نشـده اسـت، وي    . 1

 هاي خويش با آيات و روايات داشته است؛ تلاش مؤثري براي سنجش استدلال
ير مباحث كلامي و فلسـفي مـرتبط   مباحث مرتبط با معاد در آراي علامه حلي، با سا. 2

در موضوعاتي چون افعال خداوند، اختيار، ارادة انساني، وعده و وعيـد، صـفات خداونـد،    
لـذا  . نبوت، امامت، و حتي برخي مباحث مرتبط با علوم اخلاقي پيوند بسيار نزديكي دارنـد 

 بستة موضوعي و مفهومي است؛ مجموعه آثار علامه حلي درحقيقت يك هم
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ها و مباحث ديگران درحقيقت نوعي نقد و بررسي آثـار   هاي علامه بر استدلال شرح. 3
ها نقاط قوت و ضعف را احصـا و نظـرات    نويسي علامه موشكافانه در شرح. آنان نيز است

 خويش را به شكلي منظم و دقيق بيان كرده است؛
ج و به صورت تقريرات علامه در مباحث مرتبط با معاد بعضاً از شكل اظهار نظر خار. 4

ويژه مباحثي كه علامه در موضوع معـاد جسـماني مطـرح     به. اند فقهي درآمده يك حكم شبه
 .كند بسيار ناظر به اين موضوع است مي

بررسي مباني و ادلة مورد نظر علامه حلي در حوزة معـاد و اعـادة بـدن معـادي انسـان      
لذا . رأي وي نيز بينجامد ن همتواند به شناسايي رويكرد جمع ديگري از فلاسفه و متكلمي مي

  .تلاش بر اين بوده است كه اهم مباحث در اين موضوع مطرح و مورد ارزيابي قرار گيرد
  

بررسي اقوال دانشمندان اسلامي در موضوع معاد و ارتبـاط آن بـا هويـت    . 2
  انسان

تبط با مسئلة معاد و به تبع آن جاودانگي پس از مرگ در آراي متكلمان و فلاسفة اسلامي مر
ايـن مسـئله كـه     1.اي مطرح شده است هاي گوناگون معرفتي، با جديت قابل ملاحظه حوزه

بنا بـه نـوع    2گاهي با وجوب عقلي و گاهي با وجوب شرعي بر وقوع آن تأكيد شده است،
ستيز دانستن يا ندانستن  دربارة حشر بدن دنيوي و عقل قرآن برداشت و تفسيري كه از آيات

. رو شـده اسـت   با اختلاف نظرهايي بسيار جدي و قابل ملاحظـه روبـه   اين برداشت شده،
اختلاف نظرهايي كه نوع ديدگاه متكلمان يا فلاسفه دربارة ماهيت انسان و نحـوة پـاداش و   

بندي  توان با يك دسته كيفر اخروي وي به آن دامن زده و لذا در خصوص موضوع معاد مي
 و معـاد  صـرف،  روحـاني  صـرف؛ معـاد   جسماني دكلي به چند نظرية قابل استناد نظير معا

روحاني دست يافت كه نوع نگاه به ماهيت انسان در دنيا و قيامت در تبيين اين  و جسماني
  .ديدگاه ها بسيار مهم است

از سوي ديگر اين تفاوت در مبناي پذيرش معاد، سبب شده است تا با تفاسير متفـاوتي  
هـايي چـون    ايـن تفسـيرها در قالـب   . مواجه شـويم از نوع و نحوة حيات انسان در آخرت 

بازگشت ارواح به اجساد، بازگشت ارواح به سوي خدا با كيفيـت روحـاني يـا بـا كيفيـت      
جسماني، اعادة معدوم، جمع اجزاي متفرق، جمع همة اجزا يا اجزاي اصلي و حتي تجديد 

  .حيات مادي دنيا قابل بررسي است
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فلسفي وجوب معاد، بر عينيـت انسـان دنيـوي و    جاي ترديدي نيست كه ادلة كلامي و 
همـين بحـث عينيـت انسـان دنيـوي و انسـان       . اخروي در اعمال كيفر و پاداش تأكيد دارد

ها، در تبيين و تصحيح مباحث ذيل معـاد جسـماني بـه     اخروي با وجود نشأت متفاوت آن
كلامي و  وگوهاي ها و گفت بندي مثابة چالشي اساسي مطرح است كه خود سرچشمة دسته

فلسفي بسياري شده است و مقدمات و مؤخرات مباحث مرتبط با اعادة معدوم و تناسـخ را  
در اين ميان فقط حكمت متعاليه است كه با . در آراي متكلمان و فلاسفه فراهم آورده است

كنـد از دام   ساختن ماده و عقل از اين طريق، ادعا مـي  داري پذيرش عالم مثال و مرتبط داعيه
: 1410 ملاصدرا، ←تر  يشب ةمطالع يبرا( است يافته رهايي تناسخ و معدوم اعادة هاي چاله

  ).270- 267: 1346 ملاصدرا، ؛68/ 9
در هرحال با موضوع اعادة معدوم و كليت و چگونگي وقوع معـاد، در ميـان متكلمـان    
 شيعه از آراي نوبخت و علامه مجلسي تا آراي خواجه نصيرالدين طوسـي، علامـه حلـي و   

از سـوي  . ابن سينا، دامنة فراخ و متفاوتي از مباحث مرتبط با اعادة معدوم را شاهد هسـتيم 
ديگر قائلين به ثبوت معدومات نظير معتزله نيز با جايزدانستن اين اعاده، مباحث متفاوتي را 

اشاعره نيز هرچند قائل به ثبوت معدومات نيستند، به جـايزبودن  . در اين عرصه شكل دادند
توان يافـت كـه    در فلسفه نيز يك روند علمي و البته مستند را مي. اند عين، حكم كرده اعادة

بحث اعادة معدوم، در قالب كلي و امور عامه مورد تـدقيق و غـور فلسـفي قـرار گرفتـه و      
شـايد بتـوان   . اند فلاسفه، در ذيل بحث وجود و عدم، به نوعي به تبيين اين مبحث پرداخته

  :گويد بندي كرد كه مي جا با اين جملة ملاصدرا جمع ينمجموع مطالب را تا ا
 في اختلفوا لكنهم الباقيه، النشاه ثبوت و المعاد حقيقته علي الفلاسفه من المحققون اتفق قد

  ؛)165/ 9: 1410 ملاصدرا،... ( كيفيته
 فلاسفه آراي در آن كيفيت خصوص در اما. دارند نظر اتفاق معاد وجود حقيقت بر فلاسفه
  ... دارد وجود نظر اختلاف

تر نحوة وقـوع   ديدگاهي با علامه حلي، قدري دقيق قرابت شاخص چه بخواهيم با چنان
وجو كنـيم، رجـوعي بـه آراي     معاد جسماني را در آراي متكلمان و فلاسفة اسلامي جست

شرح مبسوط آراي خواجه در ايـن  . تواند آغازگر خوبي باشد خواجه نصيرالدين طوسي مي
شمار  وي به طور كلي معاد جسماني را ضرورتي ديني به. آمده است الاعتقاد تجريد درباره 

  .آورده و اعتقاد به آن را نيز ضروري دانسته است
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 در خداونـد  توسـط  آن جديد خلق دانستن بدن معادي، به در همين راستا غزالي با مادي
نفس وي، بدن انسان را ابزار دادن به انسان بر مبناي  دهد و با تشخص مي رأي آخرت، جهان

اما علامه حلي از حشر بـدن  ). 249 :1987 غزالي،(پندارد  و ظرفي براي عود روح به آن مي
كنـد و انكـار    شـدن اجـزاي متفـرق بـه معـاد تعبيـر مـي        دنيوي عنصري در قيامت و جمع

 1363؛ حلـي،  246 :1982 حلي،(داند  شدن بدن دنيوي عنصري را اجماعاً كفر مي برانگيخته
  ).567 - 560 :ب

ريشه و اساس وجود چنين بحثي، حكايت از اعتقاد به وجود معـاد جسـماني در آراي   
اي براي ورود به مـوارد مربـوط    علامه دارد وگرنه با اعتقادنداشتن به چنين موضوعي، زمينه

رسد مبحث پردامنة معاد و الحاقات آن، به لحـاظ   نظر مي به. به اين بحث فراهم نخواهد بود
ترين مباحث كلامي و فلسفي بوده و به لحـاظ كيفيـت    الوقوع بودن يكي از روشن ضروري

براي مثال، اعتقاد علامـه  . دارترين اين مباحث است ترين و شبهه وقوع آن، يكي از پرحاشيه
حلي به بحث معاد، كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد، داراي زواياي روشن و برگرفتـه از  

در عين حال مباحث انضمامي ايشان در خصوص امكان اعادة معـدوم و  اما . شريعت است
تجلي هويت انسان در قيامت، موضوع معاد و كيفيت ويژة حضور انسان در حيات اخروي 

توان ادعا كرد اين دو وجـه مـرتبط بـا مباحـث، در      مي. كند تري مي را نيازمند تفحص بيش
گيري است و مصاديق بسياري  مي قابل رهموضوع معاد، در آراي بسياري از دانشمندان اسلا

  .نيز در آيات و روايات دارد
هاي معاد در اين جملة پيامبر اكرم  ترين استدلال الذهن  كه يكي از پوياترين و قرين چنان

توان اين روشني و در عين حال ابهام و نيازمندي بـه فهـم و    آمده است كه در آن مي) ص(
  :فرمايند شان مياي. تر را توأمان يافت غور بيش
 بـه  مـرا  كـه  خدايي به قسم. گويد نمي دروغ اهلش به هرگز راهنما عبدالمطلب، بني اي
 و ميريـد  مي نيز گونه همان خوابيد، مي كه همچنان. است خواب مانند مرگ كرد، مبعوث حق
  ).47/ 7: بحارالانوار( خيزيد برمي خواب از كه همچنان شويد، مي زنده
  

علامه دربارة هويت انسان در دنيا و قيامـت بـا توجـه بـه     بررسي ديدگاه . 3
  نظرية دوام اجزاي اصليه

علامه حلي فصل مميزي به نام اجزاي اصليه را تعريف كرده و ماهيت و حقيقت انسـان را  
از نظر وي اين اجزاي اصلي فناپذير نيسـتند و  . گيرد در قالب همين اجزاي اصلي درنظر مي
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اعتنا به نظرية اجزاي اصليه توسط علامه حلـي و رأي  . شود يمرگ فقط سبب تفرق اجزا م
دهد كه در نظر وي هويت انسان مرادف با اين اجزاي اصـلي   ها نشان مي نشدن آن بر معدوم

  .آيد شمار نمي ها در معاد قسمي از اعادة معدوم به است كه فناپذير نيستند و لذا تجميع آن
هاي علامه حلي در موضوع  ترين استدلال تحكمنظريه اجزاي اصليه به عنوان يكي از مس

چراكه اساس ديدگاه علامه دربارة هويت دنيايي انسان و هويـت  . معاد، بسيار قابل اعتناست
تر اصل معادباوري علامه، با بررسي و فهم اين نظريه قابـل رصـد    اخروي او و از همه مهم

يـا نبـودن دنيـا، حـدود تـأثير       لذاته و قديم بـودن  مباحث مرتبط با ممكن. دقيق خواهد بود
خداوند در مخلوقات و همچنين موضوعات الحاقي به مفهوم فنا و بقاي موجودات و عالم، 

  .رسد نظر مي شده، لازم به در مقدمة بحث اين بخش و به جهت كمال مباحث مطرح
براي رسيدن به موضع دقيق علامه در خصوص ماهيت و فنا و اعاده، اين بحـث را از  

موجود ممكن همـواره بـه مـؤثري    . كنيم لذاته در حدوث و بقا آغاز مي اي ممكنه ويژگي
ايـن  . مانـد  الوجود ذاتي حتي با كسب موهبت وجود، بدون مؤثر باقي نمي ممكن. نياز دارد

مؤثر كه از ديدگاه علامه، فاعلي مختار است، اين قدرت را دارد كه هرگاه اراده كند وجود 
يعني نوعي اعدام مستقيم همـواره بـراي ايـن    . ن را نابود كندرا از مخلوقاتش سلب و جها

كند؛ بدين معنا كه وي با اين  مي رد را عالم بودن قديم لذا علامه. فاعل مختار متصور است
دار وجود بـوده اسـت حـال     كند كه ممكن نيست فاعل مختار كه داعيه موضع مخالفت مي

  .دار فنا شود داعيه
 نتايج به او علم از كه اش دواعي بر اساس كه دانست مي اريمخت فاعل را خداوند علامه

  ).212: 1389 يتكه،اشم( كند مي عمل گيرد، مي نشأت بندگانش براي افعال خير
حـال كـه فاعـل    . داري خالق مطلق براي فنا ممكن اسـت  بنابراين از ديدگاه علامه داعيه

شود؟ يعني آيا اعادة معدوم ممكـن  مختار امكان فنا را نيز دارد آيا ممكن است معدوم اعاده 
  است؟

موضع علامه در خصوص امكان اعادة معدوم، روشن است؛ علامه شرح مفصل مخالفان 
در  خـود  و اسـت  كـرده  بيـان  مفصـل  و خوبي به النهايه در را معدوم اعادة و موافقان امكان

م بسـيار محـرز   از نظر علامه عدم امكان اعادة معدو. جرگة مخالفان امكان، قرار گرفته است
يعني اعاده با زمان انجام شـود  . چراكه اعادة معدوم بايد در ظرف زمان صورت گيرد. است

كه در اين صورت ايجاد و اعاده در يك فصل از زمان روي خواهند داد و علاوه بر اين بـا  
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 ←تـر   براي مطالعة بـيش (اي، شناخت و تفكيك ابداع و اعاده، ممكن نيست  قبول چنين اعاده
  ).1383حلي، 

هـاي وي در دو   انديشـه  ةعمـد (الـدين ملاحمـي    دليل ديگري كه علامه به پيروي از ركن
براي عـدم امكـان اعـادة    ) آمده است يناصول الد يالمعتمد فو  يناصول الد يالفائق فكتاب 

تواند در هنگام اعاده، همان بـدن منفـرد    كند آن است كه معدوم با فنا ديگر نمي معدوم ذكر مي
تنها متصف  يعني معدوم نه). 223- 218 :1389اشميتكه،  ←تر  براي مطالعة بيش(يوي باشد دن

شده هرگز وجـود   لذا اعاده. به صفت وجود نيست، بلكه حقيقت ذات او نيز باقي نخواهد ماند
شده نيست كه خداوند بخواهد هرگونه عوضي را اعم از پاداش يـا كيفـر بـر او     ابتدايي معدوم

  .ني با عرض فنا امكان اعادة بدن منفرد قبل از اعاده وجود نخواهد داشتيع. وارد كند
شـود كـه    ايم كه از نظر علامه چگونه بدن معادي اعاده مـي  اما هنوز پاسخ خود را نيافته

تواند به عدالت، عوض شايستة خويش را دريافت كند؟ برخي از مفسـرين و شـارحين    مي
 الفوائـد  كشـف ن اعـادة معـدوم را از كتـاب    علامه نظر ترديدآميز وي در خصـوص امكـا  

 بـا  ها درستي شرح اين هرچند. اند هايي نيز در خصوص ترديد وي نگاشته استخراج و شرح
بـراي  (رسـد   نمـي  نظـر  بـه  بعيد چندان الفوائد كشف در علامه مواضع و جملات به عنايت

مقـدمات و  تـوان در   ، امـا نظـر غالـب وي را مـي    )91- 87 :1404، حلي ←تر  مطالعة بيش
  :بندي كرد مؤخرات زير دسته

لذا ايـن فرضـيه كـه    . داند همان گونه كه ذكر شد علامه امكان اعادة معدوم را منتفي مي
از سوي ديگر علامه . كند نيز منتفي است خداوند در قيامت انسان معادي را دوباره ايجاد مي

 ←تـر   راي مطالعة بيشب(حلي اعتقاد دارد كه ماهيت انسان متشكل از اجزاي اصلي اوست 
، يعني درحقيقت نقش اين اجزاي اصلي به تناظر همان نقش نفس )61- 54 :1379آشتياني، 

در شرح اين ديدگاه . كند كه دوباره آن را اعاده كند لذا خداوند بدن انسان را فاني نمي. است
  :توجه به چند نكته ضروري است

  :كهكند  اشاره مي الخفيه اسرارعلامه حلي در كتاب 
 تفنـي  لا و الاجـزاء  تلك تتفرق موت الحال في و البدن في الاصليه الاجزاء هي النفس لان

  ؛)573 :1379 حلي،( معدوم اعادة لاستحاله
 شوند مي يدهجدا و پاش بدن اجزايبدن است و در وقت مرگ،  يروح همانا جزء اصل يراز

  .شود نمي فنا روح شده، نابود جزء بازگرداندن بودن ممكن غير خاطر به ولي
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اي  ، وي ضمن تأكيد دوبارهالفوائد كشفويژه  هايي از آثار ديگر علامه حلي به در بخش
كند، در مورد نابودي اين اجزاي اصلي  كه بر نقش اجزاي اصلي به عنوان حقيقت انسان مي

ها در  ها در قيامت و جدايي اين اجزاي اصلي با مرگ و به هم پيوستن آن با مرگ و اعادة آن
نيـز   تجريد شرحثل اما مطالب بسيار زياد و دقيق در كتبي م. اي دارد قيامت، رويكرد دوگانه
كنند كه علامه در خصوص اعادة حيات به جدايي اجزاي اصـلي و بـه    اين مهم را اثبات مي

  .رسي معتقد است ها در قيامت براي حضور در عرصة حساب هم پيوستن آن
 اجـزاء  عـن  عبـاره  بانـه  اخترناه الذي هو و المتكلمين من المحققون هم و آخرون ذهب و

 يتبدل لا و انقصان و الزياده اليها يتطرق لا آخره الي العمر اول من قيهبا البدن هذا في اصليه
 يتفرق و الاعاده وقت تعالي االله يوجدها ثم المعدوم اعاده بجواز قلنا ان تعدم الموت عند و

  ؛)87: 1404 حلي،( اعادته وقت آخر تاليفا تعالي االله يوجد ثم متناعه با قلنا ان الموت وقت
مـتن را   ها آن قول از ما و بوده متكلمان از جماعت گران پژوهشكه همان  يگرد يگروه و

 بـاقي  عمـر  آخر تا اول از كه است بدن اصلي هاي بخشمعتقد هستند كه روح از  ايم آورده
بـه جـواز بازگردانـدن جسـم      اگر قائل و ندارد راه آن در تغييري و نقصان زيادت، و مانده

 دقـت  در بلندمرتبـه  خداونـد  سپس دهد ميمان مرگ رخ در ز يهمانا نابود يم،معدوم باش
جسـم در   يم،ممكن بـودن باش ـ  يرقائل به غ چه چنان و آورد ميبه وجود  را آن بازگرداندن،

در زمــان دوبــاره  آن را از ديگــر ســاختاري خداونــد بعــد شــود مــيوقــت مــرگ متفــرق 
 .آورد ميبازگرداندنش به وجود 

كه عبارات علامه در خصوص جدايي اجزاي اصلي و تر آن است  رسد شايسته نظر مي به
پيداست كه طبق  درستي به. ها را نوعي ترديد در استدلالات مكرر ارزيابي نكنيم يا نابودي آن

ديگر شـكل   ها به يك نظر علامه هويت انسان در قيامت با همين اجزاي اصلي و پيوستن آن
. انـد  قيقت مخاطب خطاب الهـي گو و درح گيرد و درحقيقت همين اجزا مكلف و پاسخ مي

  .شوند و به نوعي با روح انسان متناظر هستند اين اجزا هرگز نابود نمي
همة مباحثي كه علامه در ذيل موضوعاتي مانند سعادت و شقاوت، پاداش، كيفر، و توبه 

ها در تفكـر   كند، ارتباط بسيار تنگاتنگي با نقش اجزاي اصلي و كيفيت حضور آن مطرح مي
انـد و   مندي يا شـقاوت را پيمـوده   گويي كه اجزاي اصلي انسان مسير سعادت. دارندعلامه 

  .اند اكنون به عنوان بدن معادي و در صحنة معاد شايستة پاداش يا كيفر شده
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گيرد كه  تقرير معاد جسماني از ديدگاه علامه حلي بر محور همين اجزاي اصلي شكل مي
شوند، بلكه درنهايت فقط  جزايي كه هرگز نابود نمياند؛ ا حافظ و دربردارندة هويت انساني

هاي ذكرشده يا احتمالي علامه در  توان به استدلال از همين جا مي. توانند متفرق شوند مي
خصوص اين شبهه كه اگر اجزاي بدن انساني به طريقي وارد بدن انسان ديگري شود 

  .تكليف چيست، نيز پي برد
شـود، طبـق    تر در مباحث فلسفي مطرح مـي  بيش» كولآكل و مأ«اين شبهه كه با عنوان 

تفكر علامه، محلي از اعراب ندارد؛ چراكه از نظر وي اجزاي اصلي به عنوان نفس و هويت 
ديگـر   اجزاي اصلي فنا ندارند و از اين طريق فقط از يك. واقعي انسان هرگز فناپذير نيستند

. سـازند  پيوندند و هويت انسان را مي يشوند و در قيامت به امر خدا دوباره به هم م جدا مي
توان نتيجه گرفت كه بر طبق نظر علامه حلي، امتـزاج، نقصـان، زيـادت،     از چنين بحثي مي

  .تحول، و تغيير ماهوي نيز در اجزاي اصلي قابل تصور نيست
 هي و...  البدن في الاصليه الجزاء هي النفس لان البدني المعاد وجوب نحن اليه نذهب الذي
 حلـي، ( الشقاوه و السعاده من به وعدت ما لتنال اعادتها فتجب شرور و خيرات من لها لابد

  ؛)573: 1379
 استبدن  اصلي جزوروح  يراكهاست ز يمعاد جسمان يتحتم يمما بر آن اعتقاد دار چه آن
 چه آن به تا شود بازگردانده دوباره بايد پس باشد ها بدي و خيرات داراي بايد ناچار به و... 
  .برسد است شده داده وعده بدان كه شقاوت و سعادت از

  
بررسي آراي علامه حلي دربارة ماهيت انسان به عنوان سرچشمة تفـاوت  . 4

  ها در معادباوري ديدگاه
 قواعـد  شـرح  فـي  الفوائـد  كشفآغاز چنين بحثي با جملة استدلالي علامه حلي در كتاب 

  :تر كند ا روشنتواند اهميت و جايگاه آن ر ، ميالعقائد
  ؛)87: 1404 حلي،( العود بصحه عليه ليحكم الانسان، ماهيه علي يتوقف معاد اثبات
  .يابد مصداق آن بر بازگشت موضوع صحت تا است انسان ماهيت بر منوط معاد اثبات
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در تبيين و توضيح اين ديدگاه، توجه به نقش و جايگاه انسان و ماهيت وي در منظومـة  
شناسـي و تلقـي از حقيقـت انسـان امـروزه       انسان. به او بسيار مهم استهستي و نوع نگاه 

هاي پژوهش و داوري بسياري را به خـويش   هاي غرب و شرق مسند ويژه در ميان فلسفه به
هـاي متفـاوتي بـه انسـان نگـاه       نظرگاه شناسي از هاي انسان اين حوزه. اختصاص داده است

هـا گـاه در قالـب     وان پديده مطمح نظر است، ايـن ها گاه انسان به عن كنند؛ در اين حوزه مي
دار طرحي براي سعادت دنيوي انسان هسـتند گـاهي در هيـأت يـك      مكتبي اجتماعي داعيه

دهند و گـاه تغذيـة معرفتـي و اطلاعـاتي انسـان را       دين، وعدة سعادت حقيقي انسان را مي
 خـويش  بـراي  انسـان  يقـت حق از را هايي نبايسته و ها بايسته تناسب، گيرند و به برعهده مي

سقراط، ناظر بر همين تحـول  ) know yourself(» خودت را بشناس«جملة . يابند مي متصور
هـاي بسـيار دور اسـت، هرچنـد اولـين       شناسي در سـده  اساسي در مباحث مرتبط با انسان

شناسي و كوشش براي تعريف ماهيت انسان را بايد متعلق به پروتوگوراس  هاي انسان تلاش
  ).116 :1380حلبي، ( دانست

تأملات فلسفة اسلامي نيز در خصوص حقيقت انسان، كمال وي، سـعادت وي، نفـس   
بالنده و پويا به پيش تاخت و جداي از طرح نـوي مكاتـب فلسـفي    ... وي، تعلقات وي، و 

ها و آراي كلامـي و فلسـفي بـه نـوعي سـعي در       مشا، اشراق و حكمت متعاليه، همة نحله
هاي  در ميان تقريرات متفكران اسلامي صبغه. ت و ماهيت انساني داشتندرمزگشايي از حقيق

تـوان يافـت كـه هـر يـك از بـام تعلقـات و         متفاوتي از فلسفه و كلام و حتي عرفان را مي
  .اند هاي خويش به ماهيت و حقيقت انسان نظر كرده ديدگاه

هـا و   گيـري  تكننـدة آن در سـاير جه ـ   اهميت نوع نگاه به ماهيت انسان و نقش تعيـين 
ها دربارة اين مخلوق غير قابل انكار است؛ اين مسئله به حدي تأثيرگذار است كـه   قضاوت

گرفته در آراي متكلمين و فيلسوفان را از  هاي كلامي و فلسفي شكل توان بسياري از جنبه مي
در اين ميان علامـه حلـي در كسـوت يـك     . شناسانة آنان مورد ارزيابي قرار داد منظر انسان

هاي گونـاگوني دربـارة ماهيـت     بندي ديدگاه شارح و در عين حال منتقد، به بررسي و دسته
. خوبي ترسيم كرده است انسان پرداخته و ارتباط اين نوع نگرش را با حيات معادي انسان به

 تصـوير  بـه  خـوبي  بـه  آن بـه  قائلين منظر از را انسان ماهيت حوزه، سه در بندي تقسيم اين
  كشد؛ مي
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  .قيقت انسان جوهر جسماني اوستح 1.4
از نظر اين متفكران، نفس انساني صورت و عرضي وابسته به بدن است و ماهيت انسـان و  

اين ديدگاه مقابل ديدگاهي قرار دارد كه . دهد حقيقت وي را جوهر جسماني او تشكيل مي
در  هويـت انسـان در دنيـا و هويـت وي    . شود در آن روح، جوهر و مجرد درنظر گرفته مي

تر معاد او در اين ديدگاه به واسطة اصل قراردادن جوهر جسماني، بـه   آخرت و از همه مهم
قائلين به اين ديدگاه در اصل موضوع مورد بحث اتفاق . شود عنوان حقيقت انسان، تبيين مي

اما وقتي سخن از كيفيت و حتي كميت اين هيكل محسـوس مشـاهد، بـه ميـان     . نظر دارند
  .شود نظرها هويدا مي آيد، اختلاف مي

 در نيـز  حلي علامه كه ديدگاه بررسي اين ديدگاه وجه اهميت ديگري نيز دارد و آن اين
توان در زمرة  آراي متكلماني نظير معتزله را نيز مي 3.است بررسي و استناد قابل بخش همين

تـرين   شايد بتوان دقيـق . حساب آورد يكي از آراي رهبر و به اصطلاح سردستة اين تفكر به
عبارت براي شرح ديدگاه معتزله كه قائل به چنين ديدگاهي هستند، را در اين جملة علامـه  

  :حلي يافت
  ؛)87: 1404 حلي،( المشاهد المحسوس الهيكل هذا عن عباره انه الي المعتزله اكثر فذهب
  .است ديدن و مشاهده قابل و محسوس هيكل  همان انسان حقيقت كه برآنند معتزله اكثر

اما همان گونه كه ذكر شد نوع نگاه به اين جوهر جسماني و مرزها و حدود و ثغور آن 
ماني را واجـد همـة   برخي ايـن جـوهر جس ـ  . در تقريرات قائلين اين ديدگاه متفاوت است

خصوصيات فيزيكي نوع انسان، برخي فقط در يك يا چند جزء از اجزاي انسـان و برخـي   
بندي اجزاي انساني به اصلي و فرعي سعي در تعيين محدودة تعريف ايـن جـوهر    با تقسيم

حال با توجه به ديدگاه اتخاذشده توسط فيلسوفان و متكلمـان يـا حتـي    . اند جسماني داشته
تر تلقي از اعـادة ايـن    هاي بدن معادي انسان متفاوت و به نحو كامل تلقي از ويژگيعارفان، 

رفيعـي قزوينـي،    ←تـر   براي مطالعه بـيش (بدن نيز در ميان آراي آنان متفاوت خواهد بود 
1367.(  

تعريف ماهيت انسان به جوهر جسماني، در تقريرات برخي فلاسـفه و متكلمـان تفكـر    
رضـازاده،   ←تر  براي مطالعه بيش(انگاري دمكريتسي  اسلامي را نبايد با ديدگاهي نظير ذره

هاي مشابه كه معتقدند هويت انسان با مرگ وي يا حتي مرگ يك  و ديدگاه) 46- 30 :1380
چراكه قائلين به اين ديدگاه در تفكر اسلامي، اگـر  . ، يكي دانستشود كلي نابود مي عضو به
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نگوييم همه، اكثراً قائل به معاد جسماني بوده و لذا هويت انسان را بـا فنـاي جسـماني وي    
  .دانند يافته نمي پايان

در اين ميان برخي انديشمندان فصل مميزي بـه نـام اجـزاي اصـيله بـراي ايـن جـوهر        
كنند  و حقيقت انسان را در قالب همين اجزاي اصلي، تعريف مي جسماني تعريف و ماهيت

بودن به فرضية اجزاي اصليه، مرگ را عامل فناي  برخي ديگر ضمن قائل. كه فناپذير نيستند
. كننـد  اين اجزا معرفي و براي خداوند در روز قيامت نقش بازآفريني اين اجزا را لحاظ مـي 

نسان به عنوان هيكـل محسـوس مشـاهد نيـز داراي     لازم به ذكر است در اين ميان تعريف ا
يعني گاهي مرگ، عامل . بندي بر اساس اصل جواز يا امتناع اعادة معدوم است چنين تقسيم

فناي بدن دنيوي انسان و گاهي عامل تغيير در آن است و بر همـين اسـاس تلقـي از نحـوة     
  .گيري بدن معادي نيز متفاوت خواهد بود شكل
  

ت و خواص اعراض دربارة اين موجود نيز ساري و جـاري  انسان عرض اس 2.4
  4.است

. فناپذيري انسان با مرگ، ملاك اصلي تعيين سرنوشت و هويت انسان در اين تفكـر اسـت  
كه اين عرض در قالب مفهوم حيـات يـا مـزاج تعريـف شـود، نحـوة        حال با عنايت به اين

يـت انسـان در ايـن ديـدگاه در     از سوي ديگـر ماه . فناپذيري انسان نيز متفاوت خواهد بود
هاي آن متشكل از روح مجرد از ماده نبوده و انسان گاه در قالـب   يك از شعب و شاخه هيچ

  .شود يك كيفيت و گاه به عنوان حقيقتي مرادف با حيات، با مرگ، فنا مي
 عناصر اين امتزاج از دانند كه مي متضاده عناصر از مركب را انسان حقيقت طبيعي حكماي

 از حاصـل  مزاج همين ماديون از جماعتي نزد انساني نفس و. آيد مي پديد انساني خاص مزاج
 دانند مي انساني ماده در حال و قائم نوعيه صورت بر عارض را مزاج نيز برخي و است امتزاج

  ).37 :1379 ياني،آشت( ندارد نصيبي تجرد از كه است نوعيه صورت همان انسان حقيقت و
بودن حقيقت وي، يك تقرير مشترك در  درباره ماهيت انسان، عرض همانند ديدگاه اول

  .هاي اين عرض محل اختلاف است اما تبيين ويژگي. ميان آراي قائلان به اين نظريه است
  

  .كند اش را تدبير مي حقيقت انسان جوهر مجردي است كه بدن جسماني 3.4
بـودن و   كـه حـاكي از بـاقي    مباحث مرتبط با معاد در اين نظريه در قالب معـاد روحـاني،  

تـوان در   لذا قائلين به اين نظريه را مي. شود فنانشدن روح با مرگ جسم است، تعريف مي
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از اين منظر صورت و اعراض بدن با مرگ از . شمار آورد زمرة پذيرندگان معاد روحاني به
و  پـذير نيسـت، روح بـا قطـع صـورت      جا كه فناي مجردات امكان رود، ولي از آن بين مي

 ←تـر   ؛ بـراي مطالعـة بـيش   58: همـان (كنـد   اعراض بدن، به عالم مجردات رجـوع مـي  
  ).375- 373: 1354ملاصدرا، 

كريم در خصوص كيفيت بهشت و دوزخ و الحاق مباحث  قرآنهاي  از سوي ديگر مثال
ها مختص عوام  ها نوعي تنبه و تشويق عوام بوده و اين مثال جسماني در تصويرسازي از آن

چراكه در اين ديدگاه مـا چيـزي   ). 189- 181 :1987غزالي،  ←تر  راي مطالعة بيشب(است 
بلكه اين روح مجرد است كه مورد . به نام بدن معادي براي حضور در عرصة قيامت نداريم

لـذا اطـلاق هرگونـه وصـف جسـماني      . شود خطاب و پاداش و عذاب بوده و محشور مي
ها و حقيقت انسان  ر و پاداش، متناسب با ويژگيهاي عالم آخرت و نحوة كيف دربارة ويژگي

  ).1360سبحاني،  ←تر  براي مطالعة بيش(نيست 
داران اين تفكر را گروهي از خاندان نوبختي و متفكراني نظيـر شـيخ    علامه حلي داعيه

از منظر قائلين به اين ديدگاه اين جوهر مجرد بالقوه عاقل، حقيقـت  . داند مفيد و غزالي مي
نسان است و لذا هرگونه بحثي در خصـوص معـاد و ملحقـات آن در راسـتاي     و ماهيت ا

رفيعـي   ←تـر   بـراي مطالعـة بـيش   (تبيين اين جوهر مجرد، قابل تعريف و احصـا اسـت   
  ).1368قزويني، 

رسد با عنايت به شكل خاص اعادة معدوم در قيامت از ديدگاه علامـه حلـي،    نظر مي به
. لازم است نظر وي دربارة معاد، به عنوان مقدمة اصلي و مقبول چنين ادعايي، تبيـين شـود  

ديدگاه علامه حلي در موضوع امكان اعادة معدوم و كيفيت خـاص ايـن اعـاده منافـاتي بـا      
كه علامه حلي با  تر اين مهم. ، نداردقرآنن كيفيت كلي ذكرشده در پذيرش اصل معاد، با هما
هـا از ايـن نظـر نيـز      بندي اين شبهات، كوشيده است و بررسي آن دقت فراواني در صورت

  .مؤيد پذيرش و تأكيد وي بر معاد جسماني است
  

هاي متناظر با رفع شـبهه از معـاد جسـماني و لـوازم آن      مباني و استدلال. 5
  مه حليتوسط علا

هـا   هايي را براي آن اي در خصوص وقوع معاد را بيان كرده و پاسخ گانه علامه شبهات شش
ورزنـد؛ بـه    برخي از اين شبهات كه به طور مستقيم بر معاد جسماني تاكيد مي. دهد ارائه مي

  ):569- 568 :ب 1363حلي، (قرار زير است 
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مورد وصف قرار گرفتـه  عذاب مدام دوزخيان كه با سوختن در آتش : شبهه 1.5
  .بودن آنان در طول اين عذاب مداوم، منافات دارد داشتن و زنده است، با حيات

تواند حد معيني از جراحت و آسيب را تحمل كنـد و اگـر مقـدار ايـن      بدن انساني فقط مي
حتي همان مقدار آسيب نيز اگر باعث مـرگ وي  . آسيب بيش از حد باشد، وي خواهد مرد

حال چگونه ممكن است دوزخيـان  . ناپذيري به وي وارد خواهد كرد جبراننشود، صدمات 
با تحمل عذاب مداوم دوزخ با آن شدت و وصف حال عظيم باز مراتب ايـن عـذاب را در   

  .هاي انساني است اين مهم منافي ويژگي. بودن طي كنند حال حيات و زنده

  پاسخ 1.1.5
اري حيـات دنيـوي و اخـروي نشـأت     همـاني پنـد   اين شبهه از يك قياس نادرست و اين

گيرد؛ زندگي دنيوي انسان، زندگي وابسته به آب، هوا، شرايط فيزيكي محيط و شـرايط   مي
ترين تغيير يا آسيبي حيات وي دچـار تغييـر    به نحوي كه با كوچك. زيست بدن وي است
هـايي   هاي بدن انسان دنيوي داراي ويژگي نسوج و بافت. شود رو مي شده و با مشكل روبه

هـا بـاقي    توانـد اثـر زيـادي در آن    است كه هرگونه جراحت يا حتي بريدگي كوچكي مـي 
امـا مـا از   . هايش وابسته است سراسر حيات مادي انسان دنيوي، به عناصر و سلول. گذارد

اي كـه در حيـات    خبريم و صرفاً به دليل وضـعيت فيزيكـي   نحوة حيات اخروي انسان بي
دادن  كه علامه براي نشان چنان. دهيم زندگي معادي نيز تعميم مي ايم، آن را به دنيوي داشته

كـرديم كـه    آورد كه اگر ما ماهي را نديده بوديم، تصور نمـي  محدوديت درك ما، مثال مي
  .موجودي بتواند فقط در آب نفس بكشد و حتي در آب شور چشم بگشايد

  
و مـادر محـال    تولد دوبارة جسم انسان در قيامت بدون دخالت پـدر : شبهه 2.5
  .است

. اگر قرار است انسان در قيامت زنده شود لزوماً بايد دوباره از دو والد مشـخص پديـد آيـد   
لذا ذكر احوال انسان . شدن انسان در قيامت بدون دخالت پدر و مادر محال است يعني زنده

 شدن وي بدون دخالت والدين چگونه ممكن است؟ در قيامت و تبيين زنده
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  پاسخ 1.2.5
و  شـد  داده اول شـبهة  بـه  كـه  اسـت  پاسـخي  همان شبيه درحقيقت نيز شبهه اين به پاسخ
اي، درحقيقت همان قياس نادرست ميان حيات دنيوي و اخـروي   دار ارائة چنين شبهه داعيه

توالد محال است، اين محال به تولـد دوبـارة جسـم     كه چون در دنيا تولد بي است و آن اين
م داده شده است و لذا تولد دوبارة جسم انسان در حيات معـادي،  انسان در قيامت نيز تعمي

علامه حتي پا را از اين نيز فراتر گذاشته و معتقـد اسـت در حيـات    . شود محال پنداشته مي
ايم و براي آگـاهي از حـدود و ثغـور آن بـه كتـب       توالد بسيار داشته دنيوي نيز تولدهاي بي

  .دهد ارجاع مي شفااسلامي از جمله 
  

قواي جسماني انسان متناهي است و حيات دائم در بهشـت يـا دوزخ   : شبهه 3.5
  .محال است

يعنـي گذشـت   . اش حد معيني از حيات متصـور اسـت   براي انسان بنا به وضعيت جسماني
كند به نحوي كه با گذشت زمان معينـي   زمان، به مرور قواي جسماني انسان را تضعيف مي

لذا مرگ براي هر انساني قابل وقوع است و در . يابد يان ميانسان ناتوان شده و حيات وي پا
تر و براي برخي بلندتر اسـت زنـدگي انسـان تمـام      مدت زمان معيني كه براي برخي كوتاه

  .تواند زندگي ابدي داشته باشد شود و او هرگز نمي مي

  پاسخ 1.3.5
دنيـوي، بـه    اتحي متناهي جسماني قواي كه است اول شبهة از ديگري اين شبهه نيز شكل

كنـد در   كه علامـه اسـتدلال مـي    علاوه بر اين. اند همان صورت در حيات معادي وارد شده
. شود حيات دنيوي مواردي بوده است كه قوة جسماني متناهي با مدد مجردات، نامتناهي مي

لذا حتي كسـي  . توان در حركت افلاك در مذهب فلاسفة قديم مشاهده كرد نمونة آن را مي
كند، اين مهم را به مثابة مؤخر اسـتدلال   بودن قواي جسماني انسان مي لال به متناهيكه استد

  .كند كه ممكن است اين قوا به مدد مجردات، نامتناهي شوند اضافه مي
  

  .تعلق روح به بدن در معاد تناسخ است: شبهه 4.5
يابـد و پـس از    كه قرار است واجد حيات شود، روح به بدن وي تعلـق مـي   انسان در زماني

حال اگر تصور كنيم در معاد دوبـاره روح در بـدن   . شود مرگ اين روح از بدنش خارج مي
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چراكـه هـيچ   . گيرد شرايط و كيفيت الحاق روح به بدن را بايد تناسخ بدانيم انسان جاي مي
  .تعلق روح به بدن در حيات اخروي وجود نداردراه ديگري براي توجيه 

  پاسخ 1.4.5
تعلق موجود مجرد به مادي مانند تعلق . كند علامه در پاسخ به اين شبهه مقدماتي را ذكر مي

حتـي اظهـار نظرهـا و    . روح به بدن در آراي فلاسفه انواع مختلف و شرايط متفـاوتي دارد 
جا مثالي را مطـرح   علامه در اين. استناد نيستهاي آنان در برخي موارد مدلل و قابل  فرضيه

گفتنـد كـه    كند كه اشراقيون، براي مثل افلاطوني نوعي حالت تسلط قائـل بودنـد و مـي    مي
بودن پرهاي طاووس يـا نقشـة هندسـي دقيـق خانـة زنبـور عسـل و بـه طـور كلـي            ملون

آدميان اسـت،   ها كه به نوعي فراتر از حد ادراك و شعور هاي گوناگون همة آفريده حكمت
پس از اراده نورالانوار و به أتأثير مثل حاصل شده است و يا در نظـر مشـائين همـة صـور     

 يتحلـل  ما اتفاق تعلق روح به بدن در حيات دنيوي نوعي. نوعيه وابسته به عقل مجرد است
اما تعلق روح به بدن در حيات معادي به صورت به حركت درآمدن قلب و نـبض و  . است

نشيند و  جسمي است كه بر ناقة نور مي«هاي حيات مادي نيست؛  ال اين ويژگيتنفس و امث
  ).572 :همان(» ...پيمايد  فضاي بهشت را مي طرفةالعيندر 

خيـزد كـه    جـا برمـي   اي بـه نـام تناسـخ در خصـوص حيـات معـادي از آن       ارائة شبهه
ي كه هيچ احدي تر نيست در حال كنندگان گمان كردند تعلق روح به بدن يك نوع بيش شبهه
  .ساني خاصيت اجسام، نباتات و انسان دنيوي و اخروي بياورد تواند دليلي مبني بر يك نمي

  
در نسبت با تحقق وعده و ) با تجميع اجزاي اصلي(اعادة بدن عنصري انسان  5.5

  وعيد الهي
اولين سؤالي كه در آغاز اين بحث قابل طرح خواهد بود اين است كه اعادة بـدن عنصـري   

نسان در قيامت ضروري فعل خداوند است يا اتفاقي دلبخواهانه؟ علامه حلـي بـا درايـت    ا
و نه اعادة معـدوم  (ويژة خويش بحث اعادة بدن عنصري با ويژگي تجميع اجزاي اصليه را 

دهد و بـراي اسـتدلال در    به بحث كيفر و پاداش پيوند مي) يا حتي بازآفريني اجزاي اصليه
  .گيرد يتش از آن بهره ميموضوع وجوب معاد و كيف
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 را بنـده  خداونـد  ديگـر  سـوي  از. اسـت  ضروري اعاده الهي، وعيد و وعده تحقق براي... 
 غيـر  در چراكـه . است عوض و ثواب مستوجب اين و است كرده رنج به مبتلاي و مكلف

 بـدون  دنيـا  در عوض و ثواب اين سلب علت به... . بود خواهد ظالم خداوند صورت اين
  ).320: همان( رساند مي آن به آخرت در مكلف بنده شك

بـودن احيـاي    اين جملات گويا گام به گام علامه حلي را با تفكـر معتزلـي در واجـب   
توان گفت اكثر فيلسوفاني كـه   بندي كلي مي در يك دسته. زند بندگان در آخرت، پيوند مي

نـوعي تعـارض بـا    پذيرش معاد جسماني را مغاير با عقل پنداشته و حشر بدن دنيـوي را  
اند، به معاد روحاني صرف معتقدند و برخي نيز پذيرش معـاد جسـماني    عقل قلمداد كرده

اند و بـه   را نه از راه عقل كه از راه بشارت انبيا و در يك عنوان كلي از طريق شرع پذيرفته
ملاصدرا،  ←تر  بيش ةبراي مطالع(اند  هر دو صورت معاد جسماني و روحاني معتقد شده

ــي، ؛ 184و  165/ 9و  362/ 1: 1410 ــن؛ 622 :ب 1372لاهيج ــينا،  اب از ). 423 :1380س
و فخـررازي در كتـاب    اليقـين  حـق  سوي ديگر ديدگاه افرادي نظيـر مجلسـي در كتـاب   

بودن معاد جسـماني بـا    دهد كه اين دو نيز در ضروري ، نشان ميالدين اصول في الاربعين
وقوع معاد جسماني در آراي دانشمندان اسـلامي   هرچند نحوة. رأي هستند علامه حلي هم

تـوان پـذيرش    به دليل اختلاف در پذيرش جواز يا امتناع اعادة معدوم متفاوت است، مـي 
در خصـوص اعـادة   . معاد جسماني را در تفكر انديشمندان بسياري در دورة اسلامي يافت

شـود، بايـد بـه     الدين علامه حلي، ضرورت محسوب مي بدن عنصري كه از ديدگاه جمال
ديدگاه اين متفكر بزرگ اسلامي در حوزة ثواب و عقاب بندگان توسـط خداونـد متعـال،    

 ارتباط اين« رجوع كرد و البته اين مبحث را در كنار مبحث تكليف مورد ارزيابي قرار داد؛
بر اساس مفهوم تكليف بنده بنـا   كيفر، و نافرماني بين و پاداش و اطاعت افعال بين نزديك
  ).219: 1389 يتكه،اشم(» است شده

شـده توسـط    اين ديدگاه مغاير با ديدگاه اشعريان است كه معتقدنـد افعـال انسـان آفريـده    
مبـاحثي كـه   . خداوند و در راستاي سرنوشتي است كه خداوند براي بنده مقرر فرموده اسـت 

 را خويش ودوج اعتبار ها اشاره كرده است علامه در موضوعات توبه، عفو و شفاعت نيز به آن
  ).240- 230: همان ←تر يشبراي مطالعة ب(كنند  مي تصوير خوبي به جسماني معاد اساس بر

: كنـد  وجوب و ضرورت معاد جسماني را با دو استدلال اثبات مـي  المراد كشفعلامه در 
كـاران بـه عنـوان     در استدلال اول وعده و وعيد خداوند مبني بر پاداش نيكوكاران و كيفر گناه

اين بندگان مكلف قطعاً مرگي خواهند داشـت و لـذا   . پايه اصلي استدلال مد نظر گرفته است
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 عبـارت  يـك  در علامـه  كـه  چنـان . و ضروري اسـت براي تحقق وعدة خداوند اعاده واجب 
شدن كسـي كـه مسـتوجب ثـواب اسـت، بـه علـت         دوباره زنده«: كه دارد مي بيان صراحت به

  ).207 :همان(» چه شايستگي آن را دارد، عقلاً واجب و ضروري است ضرورت رسيدن به آن
ش يـا كيفـر از   كه بندة مستحق پادا علامه اين حشر دوبارة جسماني را فقط به لحاظ اين

كند كه  بلكه وي به اين نكتة مهم نيز اشاره مي. شمارد جانب خداست، لازم و ضروري نمي
شدن دوبارة انسان در حيات معادي به اين دليل هم واجب و ضروري است كـه   گاهي زنده

شخص ديگري از اين بنده طلب و نسبت به او حقي دارد كه بايد برآورده شود يـا وي بـر   
بودن انتصاب از جانب خداوند متعال، وي  حق و حقوقي دارد كه بنا به واجب گردن ديگري

  .بايد دوباره زنده شده و به حق خويش برسد
خداوند بندگان خـويش را بـه   . استدلال دوم علامه بر مبناي محور تكليف بندگان است

ين تكليف يا واسطة تكاليفي كه بر عهدة آنان گذارده، در رنج نيز افكنده است و لذا تحمل ا
اين نتيجه عمـل نيـز خـود مسـتوجب حشـر      . آن مستوجب پاداش و كيفر است اعراض از

چراكه در غير اين صورت خداوند واجـد صـفت ظلـم    . دوبارة بنده در حيات معادي است
الوجـود   خواهد شد در حالي كه او از اين صفت مبراست و اطلاق ايـن صـفت بـر واجـب    

از . ي براي كسب پاداش يا تحمل كيفـر ضـروري اسـت   لذا وقوع معاد جسمان. محال است
توان اين استدلال علامه را بر اساس قول خودش مورد ارزيابي قرار داد  نگاه ديگري نيز مي

  .و آن كسب لذت حقيقي پس از حشر جسماني است
دارد كه اطلاق صفاتي نظير  كند و بيان مي علامه لذايذ دنيا را نوعي دفع ضرر قلمداد مي

محسن به خداوند متعال ناشي از اين است كه او كسب لـذت حقيقـي را فقـط در     رحيم و
تواند در پرتو حيات مادي به لذت  اي نمي سازد و هيچ بنده حيات معادي براي بنده ميسر مي

  حقيقي دست يابد؛
 تعب، براي يا آسايش براي را آن يا و آفريده رنج و تعب يا آسايش براي را خلقت خداوند
 شايسـتة  اين زيرا باشد آفريده رنج و تعب براي را آن خداوند كه نيست روا. است نيافريده
 نيست روا گونه همين به. باشد نمي نيست، مخلوق نيازمند كه غني و رحيم و محسن خداي
 در مـورد  اين زيرا. است نيافريده تعب، و رنج براي و آسايش براي را بشر او كه شود گفته

 فقـط  را مخلوقـات  خداوند كه است آن مبين اين و بود معدوم بشر كه بود ممكن صورتي
 تحقـق  دنيـا  ايـن  در يـا  آسايش اين كه گويم مي پس. است آفريده خودشان آسايش براي
 ضـرر  دفـع  بلكه. نيست لذت كند، مي تصور لذت دنيا اين در بنده را چه آن زيرا پذيرد، مي
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... اسـت   گرسنگي رنج رفع براي تر بيش بلكه. نيست لذت درواقع غذاخوردن، مثلاً. است
 ايـن  و انـد  شده آفريده راحتي و لذت كسب منظور به زنده موجودات كه شد محقق چون
 ديگـري  دنيـاي  ايـن  از پـس  كه پذيرفت بايد ناگزير پذيرد، نمي تحقق جهان اين در هدف
  ).208 :همان( است آخرت آن و يافت خواهد تحقق آن در هدف اين كه دارد وجود

خوبي نشان از جايگاه و اهميت معاد جسماني در انديشة  تفحص در آثار علامه حلي به
فقط از طريق (علامه حلي با قادر متعال دانستن خداوند اعادة بدن معادي انسان را . وي دارد

با عنايت به صفت قادربودن باري تعالي، فعلي قابل انجام و به جهت ) تجميع اجزاي اصليه
  .شمارد فعلي ضروري و واجب مي وعده و وعيد او

  
  گيري نتيجه. 6

است لوازم يك استدالال  الروايت دقيق و گو متفكري گزيده نيز معاد حوزة در علامه حلي كه
جـداي از   .اسـت  گرفتـه  اختيـار  در خوبي به را آن الحاقات و موضوع اين در جا معتبر و به

كه دربارة صحت ديدگاه علامه حلي و انطباق آن با آيات و روايات چه داوري كنيم بايد  اين
بندي ايشـان از مسـئلة معـاد هـر چنـد در برخـي مـوارد منبعـث از رأي          گفت كه صورت

  .گيري به همراه دارد هاي كلامي و فلسفي بسيار و چشم پيشينيانش بوده است، نوآوري
امت از منظر علامه حلي، ارتباط گريزناپذيري با نحوة معاد جسماني هويت انسان در قي

به استناد علامه، بدن معادي انسان، بدني است متشكل از اجزاي اصلي كه پس از . وي دارد
ديگر پيوند يافتند و  ها مستولي شده بود، بار ديگر با يك علت فناي در دنيا بر آن تفرقي كه به

دربارة ديدگاه علامه حلي بايـد گفـت كـه وي شـرح     . ارا شدندقابليت حضور در معاد را د
عنوان يك مفسر شيعه و در عين حال يك فيلسـوف سـنتي ارائـه     مفصل ديدگاه خود را به

. نمايد لذا در بررسي آراي وي توجه به پيشينة ديني و فكري علامه بسيار مهم مي. داده است
باحث مرتبط بـا نحـوة اعـادة بـدن     از سوي ديگر شيوة استدلال علامه حلي در خصوص م

ايـن نحـوة اعـاده خـود     . عنصري انسان و تجميع اجزاي اصلي متضمن نقدهايي نيز هست
ترين شبهات به نام شبهة آكل و مأكول است كه در فلسـفة اسـلامي    دربردارندة يكي از مهم

ا عنايت بـه  ب .هاي بسيار متفاوتي نيز به آن داده شده است بسيار به آن پرداخته شده و پاسخ
اي چون ملاصدرا و حتي برخي متفكران معاصر، شيوة استدلال علامه حلـي   ديدگاه فلاسفه

  :در بحث نحوة اعادة بدن عنصري انسان دربردارندة چند مسئلة اساسي است
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شيوة جدل علامه حلي در موضوع اعادة بدن عنصري و تأكيد وي بر نحوة اين اعاده و 
 پيونـد  ويژه دربارة نحـوة  وي به. ت ديگري نيز شده استبودن آن خود مدخل شبها جسمي
بـه نحـوي   . محكمي ارائه نداده استو استدلال  يقاستناد دق يچه هاآن عناوين حتي و اجزا

قيـد و شـرط ايـن مسـئله بـراي       اي موارد فقط يك حكم امري براي پذيرش بي كه در پاره
  .مخاطب ارائه شده است

توان مقايسة جـامعي ميـان    لامه حلي و ملاصدرا، نميهرچند به دليل اختلاف ديدگاه ع
نظرات اين دو ارائه داد، اين مهم در آراي ملاصدرا و با عنايت به ديدگاه وي دربـارة معـاد،   

خوبي مورد بررسي قرار گرفته و با وجود اختلافات بسـيار زيـاد ديـدگاهي ملاصـدرا و      به
هـاي مناسـب بـراي رهـايي از دام      لعلامه حلي، توجه ملاصدرا به موضوع اعاده و استدلا

ها بر مبناي ديدگاه حكمت متعاليـه   البته اين استدلال. هاي آن بسيار درخور توجه است چاله
  بيان شده است؛
 به مگر ندارد تحصلي كه است مبهمي امر يك دارد دخالت انسان تشخيص در كه بدني آن

لازم . نيستآن  براي ثابتي ذات هيچ و ندارد تشخصي و تعين هيچ حيثيت اين از و نفسش
 انسـان  يـا  اي درنـده  يوانح مأكوكه  يمحشور شود آن جسم يدبدن ز مثلاً كه اين از آيد مي

 آن گيـرد،  تعلـق  آن به زيد مفس كه چيزي هر بلكه گردد؛ محشور است شده واقع ديگري
در روز  هـا  بـدن در اعتقاد به حشر  چه آن بنابراين. است بوده بدن آن با كه اوست بدن بعينه

 كسي اگر كه به طوري شوند مي يختهاز قبرها برانگ هايي بدنلازم است آن است كه  يامتق
خود اوست و آن بهمان كس  ينهفلان كس است و بع ينا گويد مي يندرا بب ها از آن يك هر

بدن فلان اسـت و آن بـدن بهمـان اسـت؛      ينا گويد مي كه ينا ياخود اوست  ينهاست و بع
 تبـدل  آن هويـت  و زيد بدن وجود كه آيد نميلازم  ينآن گذشت و از ا يقتحق چه نآ بربنا
و  يقبح و زشت اش چهرهو  يمادر خلقت س يكه اگر كس آيد نميلازم  كه همچنان نكند پيدا

 يباشد، به همان قسم يركر و كور و پ ياباشد و  يدهدستش بر كه اين يا و باشد اي دگرگوني
 روايـات  در مطلب اين به. گردد محشور است بوده سابقه خلقت دگرگوني و نقصانكه از 
  ).86/ 6 ي،تهران ينيحس( است شده تصريح وارده

 ).89 /6 :همـان (پاسخ ملاهادي سبزواري نيز در اين زمينه بسيار مبسوط و دقيق اسـت  
رسد علامه حلي با وجود درايت ويژة خويش، نتوانسته است آن گونه كه شايسته  نظر مي به
ت از عهدة استدلال در خصوص كيفيت تجميع اجزا و همچنين جايگاه روح و جسم در اس

توان گفت علامه حلي بحث معاد را در خلال مباحـث بسـيار ديگـري     مي. اين اعاده برآيد
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مطرح كرده است، اما اين موضوع، در تقريرات وي، بحث مفصلي را به خويش اختصـاص  
  .نداده است

بندي يك نقد منصفانه از آراي علامـه حلـي بايـد بـه آن      تنكتة مهم ديگر كه در صور
توجه كرد اين است كه سلسله مباحـث مـرتبط بـا معـاد در آراي فلاسـفة اسـلامي پيونـد        
معناداري با آيات و روايات دارد؛ به نحـوي كـه آنـان شـأن اسـتدلال خـويش را، ولـو بـه         

هـاي   يكـي از كاسـتي  . انـد  دهاي از آيات يا روايات متواتر، مـرتبط كـر   نادرست، با مجموعه
شـود تناسـب    ديگري كه در بيان استدلال علامه حلي دربارة نحوة اعادة معدوم مشاهده مي

اي در  علامه مسـتند آيـه و روايـت قابـل ملاحظـه     . كم آيات و روايات با ديدگاه وي است
بسـنده  خصوص تجميع اجزا و كيفيت آن ارائه نكرده و به ايراد يك نظرية كلي در اين باره 

  .كرده است
هاي فكري و تقريرات  شناسي خويش را در همة حوزه وي به طريق اولي ماحصل انسان

هـاي فكـري    گيـري  خويش دخالت داده و عصارة چنين برداشتي از ماهيت انسان در جهت
هرچند نظرية اجزاي اصليه، كه به جرأت . علامه دربارة موضوع معاد بسيار موثر بوده است

تـوان بـه    رسد، را نمـي  نظر مي راي توصيف جايگاهي آن درست و منطقي بهاطلاق نظريه ب
دلـي وي بـا    شمار آورد، اما ظرافت و اوج هم عنوان يك ابداع فلسفي، كلامي علامه حلي به

 الحـاق  نظريـه  اين به را بكري و جديد شده در تفكر اسلامي توانسته زواياي مباحث مطرح
اي كه هر يك به نوعي  ميان شارحان، متكلمان، و فلاسفهكند تا به جرأت عنوان شود كه در 

اند نام يوسـف بـن    مبحث معاد و همة ضمائم آن را مورد كنكاش و شرح و بسط قرار داده
  .بستگي ويژه اي يافته است مطهر حلي با نظرية اجزاي اصليه قرابت و هم

نظريـة اجـزاي   بنـدي   با تمام اين اوصاف، مداخل و معابر علامه براي تقرير و صـورت 
بديل و اصيل است و مسـير شـناخت و تفحـص در آراي ايـن دانشـمند بـزرگ        اصليه، بي

  .هاي خلاقانه در اين عرصه همواره گشوده خواهد ماند مسلمان و ارائة طرح
 

  نوشت پي
  :كرد يگيريپ يرز يهايدواژهبا كل يو فلسف يتوان در كتب كلاميمبحث را م ينا. 1

 يـا جـواهر، امكـان    يعالم، فنا ةعدم و وجود دوبار يفيت، امكان معاد، كعدومم ةامتناع اعاد ياامكان 
 ي،معاد روحـان  ي،انسان، معاد جسمان ياجزا ةومات، اعادددام ارواح، علم خداوند به مععامتناع ان

نفس، تناسخ، ثبـوت معـدومات، تكـرار در وجـود و تكـرار در       يبقا ي،و روحان يمعاد جسمان
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آكـل و   ةانسـان، شـبه   يـت و ماه يقـت اعاده، امتناع وجود معاد، حق يتابتدا و ماه يتماه ي،تجل
  .يماد ياتح يد، عود ارواح به اجساد، تجدمأكول

امـا قبـول   . آن معتقدند يو لذا بر وجوب شرع يرندپذياشاعره دلالت عقل بر وجوب معاد را نم. 2
 ،كـرد  يـابي ره ي،معتقدان به حسـن و قـبح عقل ـ   يتوان در آرايدلالت عقل بر وجوب معاد را م

  ).620: 1372 لاهيجي،(دارد  يدبر وجوب معاد تأك يزباورند كه شرع ن ينگروه بر ا ينهرچند ا
 تقريـري  بـا  جسماني جوهر عنوان به انسان حقيقت قبول ضمن كه است كساني زمرة در علامه .3

 آن. كنـد  مي تقسيم اصلي غير و اصلي دسته دو به را بدني اجزاي شخصي، هويت مسئلة از ويژه
 بدان آدمي حيات و مانند مي باقي دگرگوني و تغيير بدون زندگي اين طول در هميشه كه اجزائي
 متوقـف  ها آن بر شخص حيات فقط نه كه اجزائي آن و شود مي ناميده اصلي اجزاي است مستند
 بـه  هـا  آن قطع رو اين از. است غير اصلي اجزاي نيست، دوام قابل هم اجزا آن خود بلكه نيست
 تغيير دگرگوني، معرض در هم طبيعي هاي وضعيت در و رساند نمي آسيب آدمي شخص زندگي

 جزو گاه هيچ شود ديگري فرد بدن وارد اگر حتي فردي هر اصلي اجزاي بنابراين،. است تحول و
 فـرد  هر اصلي اجزاي شود حاضر است لازم چه آن ابدان، رستاخيز در همچنين. شود نمي او بدن
 اجـزاي  بـه  را فرد هر شخصي هويت ابدان، رستاخيز داران طرف از دسته اين است واضح. است
 كـه  بينـد  مـي  ثابـت  جهـت  آن از را خـويش  خويشتن دنيا در فردي هر. گردانند مي باز او اصلي

 هـم  رستاخيز در. شود نمي عوض و است باقي عمر آخر تا اول از اصلي اجزاي يعني او حقيقت
 پـس  اسـت،  آن بـه  فردي هر هويت و اند جمع قابل ديگر يك با فقط فرد هر اصلي اجزاي چون
 مطالعـة  براي(است  شده حاضر ديگر جهان در بعينه جهان اين در موجود فرد كه گفت توان مي
  )338: 1391 ،جديد كلام در جستارهايي ← تر بيش

  .420- 411و  87- 90: 1404 حلي، ← تر يشب مطالعة براي .4
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